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  چكيده
معناي مواجهه بيناسوژگي، رويكردي انتقـادي   به »ديگري«و  »خود«رابطه مطلوب 

 به مدرنيتـه اسـت و بـه دفـاع از انسـان در مقابـل سـيطره عقـل ابـزاري مـدرن          
مـارتين  «اين موضوع از سوي متفكران فلسـفه وجـودي ارائـه شـده و     . پردازد مي
بررسـي ايـن موضـوع در    . كنـد ئـه مـي  اروشني از آن ار بندي نسبتاً، صورت»بوبر

مهدي «. انديشان ديني كه نگاه انتقادي به مدرنيسم دارند، اهميت داردتفكرات نو
اش كـه  عنوان يكي از نوانديشان ديني متقدم، در جهت مسئله اصلي به »بازرگان

سـوژه ايرانـي را بـا    اش، شناسي دينيپيوند دين و مدرنيته است، بر اساس انسان
مبنايي ميان انسان دينـي بـا    افرازد و به اين ترتيب ارتباطيرويكردي معنوي برم

در  »ديگـري «و  »خـود «اين ارتباط در نـوع مواجهـه   . كندمفاهيم مدرن برقرار مي
را در كـانون تفكـر    »اجتمـاعي  -انسان الهـي « ،بازرگان. تفكر او نمود روشني دارد

و  »ديگـري «و  »خـود «دهد و از اين جهت مقومات مواجهـه مطلـوب   خود قرار مي
  .كندتر انسان ديني با دنياي مدرن را فراهم ميبهمزمان پيوند مناس
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 مقدمه 
ران معناي مواجهه بيناسوژگي، يكي از مسائل مطـرح در دو  به »2ديگري«و  »1خود« ةرابط

جهاني،  ويژه در دوره بعد از دو جنگن مدرنيته است كه بهقداويژه در نزد منتمدرن و به
جهت كاستن از سيطره آن،  ،سيطره سوژه خودبنياد را عامل بحران دنياي مدرن دانسته

ــه  ــر ضــرورت توجــه ب تر متفكــران ايــن موضــوع كــه بيشــ. تأكيــد كردنــد »ديگــري«ب
بـه  تـري  بندي روشنرتد، در ادامه مارتين بوبر صوكردنمطرح آن را اگزيستانسياليست 

و چگونگي مواجهه با او، در حيطه مطالعـات انتقـادي    »ديگري«توجه به  رواز اين. آن داد
فكران و نوانديشان ديني ايراني گيرد و بررسي اين موضوع در انديشه روشنغرب قرار مي

حال  كه دغدغه دستيابي به مدرنيسم و پيوند سنتّ و مدرنيته را داشته و دارند، در عين
مهـدي  . كه از اهميت زيادي برخوردار است، سابقه زيادي در ادبيات پژوهشي مـا نـدارد  

شناسـي  عنوان يكي از پيشگامان نوانديشي ديني، تفسيري از الهيات و انسـان  بازرگان به
كند كه در آن، ذيل چگونگي پيوند دين و دنياي مدرن، به رابطه مطلـوب  ديني ارائه مي

  .وجه داردت »ديگري«و  »خود«
، بـه  1373هـاي پايـاني عمـر خـود در سـال      تـا مـاه   20هـاي دهـه   سالبازرگان از 

وي طـي ايـن   . دين و دنياي جديد مشغول بود مسائل ايران و مسئله دربارهورزي  انديشه
علـم و ديـن،    ةپژوهـي، رابط ـ  همچون عقايد اسلامي، قرآنرا موضوعات مختلفي  ،هاسال

مي، حكومت ديني بحث و بررسي كرد و در آخرين مرحله شناسي، ايدئولوژي اسلا انسان
تحولات فكـري بازرگـان   . سير فكري خود، به تجديدنظر در عقايد سياسي خود پرداخت

و  »خـود «شود تا بررسـي موضـوع   ورزي او سبب ميطولاني انديشه در كنار حيات نسبتاً
در  رواز ايـن . باشـد وي در يـك مقالـه مقـدور ن    ورزيدر تمامي دوران انديشـه  »ديگري«

 ،كنـيم  انديشه بازرگان بررسي مـي در مباني و مبادي  اين موضوع را صرفاً ،نوشتار حاضر
پايـداري   ر و تطور فكري، داراي مباني فكـري نسـبتاً  يچون بر اين باوريم كه با وجود تغي

 28تا كودتاي  20از ورود او به سياست، يعني از آغاز دهه  پيشتر در دوره است كه بيش
. ماندبيش در انديشه او پايدار باقي مي و  گيرد و كماو شكل مي در انديشه ،1332مرداد 

                                                 
1. Self 
2. Otherness  
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  . گرايي قرار داددوستي و علمتوان در سه گروه الهيات ارتباطي، انساناين مباني را مي
كنيم اين است كه مباني فكـري بازرگـان   دنبال ميدر اين مقاله كه  اياصلي پرسش
سازد؟ به باور مـا، مبـاني   فراهم مي »ديگري«و  »خود«ا در زمينه مواجهه هايي رچه پاسخ

  .كندرا فراهم مي »ديگري«و  »خود«الزامات مواجهه مطلوب  ،انديشه بازرگان
است و مترجمان عرب، نفس را بـه جـاي اصـطلاح     »نفس« ترجمه فارسي كلمه »خود«

آگاهي تصور كـرد كـه قـادر بـه تفكـر،       را بايد فاعل »خود«. انديوناني به كار برده »پسوخه«
بايـد اسـتعدادي    »خود« اينكه تراما از همه مهم ؛آميز استملأتجربه و پرداختن به كنش ت

موجودي است كه قـادر   »خود«توانيم بگوييم كه براي خودآگاهي داشته باشد و بنابراين مي
   .)گفتارپيش: 1379، درسولومونحنايي كاشاني، ( است به تفكر با صيغه اول شخص بپردازد

، يعنـي  »1انديشـم، پـس هسـتم   مـي «اين تعريف كه مساوي با آموزه دكارت مبني بر 
در مقابـل، معنـاي   . است، در اين تحقيق مورد نظر اسـت  »2فاعل شناسا«در قامت  »خود«

، همـراه بـا   ، در چند فرهنگ لغت از جمله فرهنگ لغت كمبريج»3غير«يا  »ديگري«لغوي 
، »خـود «وقتي در تعريـف  . »خود«ز است؛ يعني وجودي متمايز و متفاوت از تفاوت و تماي

 »ديگـري «آوريـم،  در نظر مـي  »خود« گيريم و آن را جزء لاينفكروض ميشناسايي را مف
را لازمـه   »ديگـري « رو بسـياري از همـين . شـود تبديل مي »خود«نيز به جزء لازمي براي 

 »ديگـري «ضرورت وجود  ،در اين تحقيق .)26-24: 1388رهبـري،  ( دانندمي »خود«شناخت 
  .شودمفروض گرفته مي

 »ديگـري «و  »خـود «به نظر مي رسد از آنجا كه در اينجا با تفسير يك نوانديش ديني از 
هاي بازرگان را از خلال متون وي تفسير كنيم، انتخاب  قصد داريم انديشه و مواجه هستيم

 ـمناسبت بيشتري  ،روش تفسيري و هرمنوتيكي بررسـي موضـوع پـژوهش دارد و در     رايب
 ،كه علاوه بر قرائـت متنـي  را  »كوئينتن اسكينر«هاي مختلف هرمنوتيكي، روش ن روشميا

ترين دليل اين انتخـاب   مهم. ايم گيرد، برگزيدهشرايط و بافت اجتماعي متفكر را در نظر مي

                                                 
1. Cogito ergo sum 
2. Subject  
3. Other 
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هاي  ي يا خصيصهفعاليت سياسيعني  - را  1زمينه عمليشناسي اسكينر، اين است كه روش
جهـت فهـم معنـاي     -  گويي استدر مواجهه و پاسخ هاآنبا اي كه مؤلف  انگيز جامعه لهئسم

عمل و انگيزه نويسنده و تعامل متن نويسنده با زمينه ايدئولوژيك و هنجارهـاي مرسـوم و   
ترين مؤلفه هاي آن به مسائل مطرح زمانه در جهت فهم نيت مؤلف، كه از نظر او مهمپاسخ

  . )71- 58: 1383تولي، ( گيردروش تحقيق است، به كار مي
  

  پيشينه پژوهش
همواره مورد توجه محققان انديشه سياسي ايران معاصر  هاي مهندس بازرگانانديشه
در شـمار  . باره نگاشته شده، توصيفي هسـتند هرچند بيشتر آثاري كه در اين ؛بوده است

تكاپوي آزادي؛ سيري در زندگي، آثار و افكار در «توان از كتاب دوجلدي  آثار تحليلي مي
نام برد كه ضمن پـرداختن   )1376( حسن يوسفي اشكورياثر  »مهندس مهدي بازرگان

هاي سياسـي  هاي مختلفي انديشهت مشروح، در بخشرصو به زندگي و زمانه بازرگان به
يـن كتـاب   در ا »ديگري«و  »خود«درست است كه موضوع . كندبازرگان را نيز تشريح مي

اجتماعي دوران بازرگـان، نكـات    -بررسي نشده است، اما در زمينه بررسي بافت سياسي
   .مهمي دارد
كـه حاصـل مصـاحبه سـرهنگ      )الف 1377( »شصت سال خدمت و مقاومت«كتاب 

 ،غلامرضا نجاتي با مهندس بازرگان است، نيز از جهت شناخت زندگي سياسـي بازرگـان  
و عقايـد   تـوان آرا شـده مـي  حلاي مباحـث مطـر  هدر لاب كاري مستند و ارزشمند است و

   .بازرگان را از زبان خودش دريافت
، )1378(» زندگينامـه سياسـي مهنـدس مهـدي بازرگـان     «در كتاب  برزين اماسعيد 

كند و در ضمن انديشـه سياسـي   صورت تاريخي بررسي مي تحولات فكري بازرگان را به
برخي از اين مباحث با موضوع اين مقاله مـرتبط   .دهدبازرگان را نيز مورد توجه قرار مي

كه وي تحول آرام و دموكراتيك اجتماعي با تأكيد بر عـدالت اجتمـاعي،   اينويژه به .است
   .كندميگرايي و رويكرد اجتماعي به دين در انديشه بازرگان را بررسي نظم، قانون، علم

: انـي و مدرنيسـم مـذهبي   سياسـت اير «در تلاشي مشابه، هوشنگ شهابي در كتـاب  

                                                 
1. practical context 
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، به خوانش دموكراتيك و )1990( »خميني] امام[نهضت آزادي ايران در حكومت شاه و 
پردازي او در نهضـت آزادي را نشـان   تا جايگاه نظريه ،پردازداخلاقي بازرگان از قرآن مي

سلام جاي تأكيد بر ا گرايش بازرگان به خوانش اخلاقي از اسلام به درباره نويسنده. دهد
هاي پارلمانتاريستي براي اجراي اسلام، اهميت آزادي عقيده و فقاهتي، اعتقاد او به روش

چند در مجموع بيشـتر بـه انديشـه سياسـي      كند، هرهاي اقتصادي وي بحث ميديدگاه
داند، امـا  تفكر سياسي بازرگان را پلوراليست مي ،شهابي. پردازد بازرگان بعد از انقلاب مي

 ،وي بــا مبــاني سكولاريسـتي در ليبراليســم كلاسـيك مخــالف بــوده   كـه معتقـد اســت  
  . ستا بهترين توصيف براي انديشه سياسي او »ليبراليسم اسلامي«

ارشـد هـم    كارشناسـي   نامه دكتري و پايان  ند رساله، چدرباره انديشه سياسي بازرگان
از . يابـد اط ميارتب »ديگري«و  »خود«مستقيم به موضوع  شود كه به طور غير مشاهده مي

ورزي اجتماعي و انديشه - ساخت زباني«عليپورياني با عنوان  باين ميان، رساله طهماس
توجه  جاي) 1385( »)مهدي بازرگان: مطالعه موردي( مذهبي در ايران معاصر - سياسي

 ني افـراد جامعـه بـه   وري بازرگان و اعتقاد او به تحول دشناسانسان نويسنده درباره. دارد
   .كند نياز تحول جامعه بحث ميپيش عنوان

حكومـت مطلـوب در   «ارشد خود با عنوان نامه كارشناسيعلي محمدزاده هم در پايان
حكومـت   بـاره بازرگـان در  ، ديـدگاه )1384(» انديشه سياسي مهنـدس مهـدي بازرگـان   

 بازرگان در دوران مبارزات انقلابي كه كند و معتقد استمطلوب را به دو دوره تقسيم مي
ناپـذيري ديـن و سياسـت و نيـز      فرض تفكيـك  گيري جمهوري اسلامي، به پيش و شكل

لـوب را دموكراسـي   حكومـت مط  ،سازگاري دين و دموكراسي معتقد بود و طي اين دوره
از انقلاب اسلامي معتقد به حكومت مبتني بـر قـانون    پساما  ؛دانستمي مبتني بر دين

  . نيز ريشه دارد 30دهه هاي او در شد، هر چند اين موضوع در انديشه اساسي
مقاله جلال توكليان با عنوان  از جمله. ين زمينه منتشر شده استچند مقاله هم در ا

. با موضوع اين مقاله ارتبـاط بيشـتري دارد   كه) 1375( »مهندس بازرگان و مقوله غرب«
او را به دين گويد و نگاه رحماني اين مقاله از رويكرد اجتماعي بازرگان به دين سخن مي

ها از سطح رابطه انسان با خـدا  در انديشه او، امر و نهيكه بيند و معتقد است  رنگ مي پر
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ايـن  . بـودن انسـان زيـر سـؤال نـرود      تا اصل مختار ،يابدبه رابطه انسان با خود تنزّل مي
   .دهدو مسئوليت انسان را نشان مي »خود«توجه بازرگان به  مسئله،

پـرداز  بازرگان را يك نظريه نيز) 1388( »شناختي انديشه بازرگانوجوه جامعه«مقاله 
نويسـنده مقالـه، بـرخلاف     پـور، جلالـي  .كندگشا در جامعه ايران معرفي مياجتماعي راه

كننـد، او را پوزيتيويسـتي   گرايانـه معرفـي مـي   اثبـات  كساني كه روش بازرگان را صـرفاً 
   .داندگرا ميشده و در عين حال تفهم تعديل

توضـيح   ،)1384( »دايم اطلاعاتيااز پارادايم مكانيستي تا پار«خواه در مقاله تمقصود فراس
دهد كه حاصل گرايي بر انديشه سياسي بازرگان ميمختصري درباره چگونگي اثرگذاري علم

تفسير فراسـتخواه قابـل تأمـل     .آن، ناتواني نگرش مكانيستي بازرگان از تشريح جامعه است
  .پردازيم د كه در ادامه به آن ميندانندگان آن را نيازمند تعديل ميسوياست، اما ن

  
  »ديگري«و  »خود«رويكرد مارتين بوبر به رابطه 

 دانيم كه مدرنيته بر محور تعريف جديد انسـان از خويشـتن شـكل گرفتـه اسـت      مي
 تبـع آن اسـت كـه    دهـد و بـه  را در كانون توجه قـرار مـي   »خود«و  )Taylor, 1983: ك.ر(
هـا يـا فلاسـفه وجـودي، بـا قـرار دادن       اگزيستانسياليست. شودنيز مطرح مي »1ديگري«

را نيـز بـه كـانون انديشـه      »ديگـري «هستي و هستمندي انسان در مركز توجـه، وجـود   
   .)283: 1377كواري، مك( آورند و بر آن تأكيد دارند مي

لسـفه وجـودي، در   هـاي مختلـف ف  گيري از نحلهيكي از متفكران وجودي كه با بهره
 بـوبر تـلاش قابـل تـوجهي را انجـام داد، مـارتين       »ديگـري «و  »خود«بندي رابطه صورت

، بـه  2اش، متأثر از انديشه عرفاني حسيديسـم بوبر در تأملات اوليه .است) 1878-1965(
ها و جهـان در  انديشيد و به وحدت انسان با ديگر انسانچگونگي ارتباط فرد و جهان مي

بعدها با تأثيرپذيري از گابريل او  .)Friedman, 1956: 28-30( ديتش قائل بودعين حفظ فر
يركگور، به اگزيستانسياليسـم روي آورد و مبـاني ايـن فلسـفه را در     مارسل و سورن كي

دو گونـه زنـدگي فردگـرا و     ،بـوبر . به خدمت گرفت »ديگري«و  »خود«بندي رابطه  صورت
                                                 
1. Other 
2. Hasidism 
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مفهوم انسان در اين دو رويكـرد،  كه و معتقد است  زندگراي دوره مدرن را كنار ميجمع
زيرا ارتباط  ؛است »ديگري«مبهم و ناقص بوده و در هر دو رويكرد، فرد ناتوان از ارتباط با 

معنـاي واقعـي در ايـن دو رويكـرد      شود و فرد بـه هاي واقعي برقرار مي بين انسان واقعي
   .)Buber, 2004: 238-239( وجود ندارد

تأكيـد   »گـويي وزنـدگي گفـت  «و  »1ميـانگي «ل اين دو وضعيت، بر قلمرو وي در مقاب
 اين بحث ريشه در. گيردشكل مي »ديگري«و  »خود«مواجهه مطلوب  ،كند كه طي آن مي

داند و آن را مسـلط بـر   يي مي»من و تو«اي و هستي را رابطه ،بوبر. شناسي او دارد هستي
. وع برآمـده از نقـش آغـازين رابطـه اسـت     اين موض ـ. كندي منفرد قلمداد مي»من و تو«

 گـردد مواجهه، وضعيتي طبيعي بين انسان با انسان است كه سـبب زنـدگي واقعـي مـي    
)Rotenstreich, 2009: 7-8(.   

از نظر بوبر، وضعيت اصيل براي انسان، مواجهه واقعي و بـا درك تمـام هسـتي فـرد     
ي درونـي يـاد   »تـو «ز آن با عنوان اين مواجهه برآمده از روح هر فرد است كه بوبر ا. است
ي سـرمدي يعنـي خداونـد و در    »تـو «ي دروني از همان آغاز منشعب از »تو«اين . كندمي

بـوبر،  ( منـدي اسـت  قرار دارد و به اين ترتيب از نظر بوبر اساس هستي، رابطهآن  رابطه با
ادن بـه  خوانـد و انسـان در معـرض پاسـخ د    مـي خداوند انسان را همواره فرا .)122: 1380

گيرد و به اين ها صورت مياوست و اين پاسخ دادن در قالب ارتباط انسان با ديگر انسان
انسان دينـي، انسـاني اسـت كـه در      در نتيجه. گيردگويي شكل ميو گفت زندگي ترتيب

  . )Herberg, 1963: 19-20( گويي حضور داردوزندگي گفت
و  »خـود «ميـان   ةه بـه نـوع رابط ـ  ها وابستگويي ميان انسانوگيري زندگي گفتشكل

 چارچوب ارتبـاطي : در اينجا با دو گونه چارچوب ارتباطي مواجه هستيم. است »ديگري«
 تـو و  - رابطه من .)52: 1380بوبر، ( )آن - يا من( او - تو و يا چارچوب ارتباطي من - من
يزهـاي  ، چ»خـود «آن،  - مـن  ةدر رابط ـ. كنـد آن، دو گونه حيات انساني ايجاد مي - من

حتـي   .كندها همچون ابزاري استفاده ميدهد و از آناختيار خودش قرار مياطراف را در 
 ،در ايـن رابطـه  . اسـت  »خـود «انديشه و تفكر نيز در ايـن رابطـه همچـون ابـزاري بـراي      

                                                 
1. Between  
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 ،بر ايـن رابطـه  . مثابه يك ابزار در نظر گرفته شده است ، يعني به»آن«همچون  »ديگري«
تجربـه  . نگردچيز را در مقام به تجربه درآوردن ميهمه »من«يعني  ؛تجربه حاكميت دارد

هـيچ   »ديگـري «شود و اعمال مي »ديگري«بر  »من«سويه است كه از سوي يك رابطه يك
  . )54-53: 1380بوبر، ( اي به اين تجربه شدن نداردعلاقه

 »تـو «طرفـه اسـت و وقتـي فـرد     تو مبتنـي بـر يـك رابطـه دو     - در مقابل، رابطه من
را تحـت   »ديگري«عنوان هدف پيش روي خود ندارد و قصد ندارد   گويد، چيزي را به مي

يك نياز اساسي در انسان است و  »تو گفتن«از نظر بوبر، . سيطره و يا ابزار خود قرار دهد
ي »تـو «مثابـه   وي خداونـد را بـه  . ي سـرمدي دارد »تـو «اين نياز ريشه در نياز انسان بـه  

او قـرار دارد و در هـر اقلـيم     1ةه انسان در هر اقلـيم زنـدگي در سـاي   داند كسرمدي مي
ي سرمدي را خطاب قـرار  »تو«بيند و با خطاب قرار دادن هر چيزي،  اي از آن را مي نفحه

گرفتن  جاي در نظر شود تا بهچنين نگاهي به جهان سبب مي ،به اعتقاد بوبر. داده است
هـا را در نظـر آوريـم و در واقـع بـه      د وجـود آن هاي جهان و اطراف، خويكاركرد و ويژگ

، دهيمخطاب قرار مي »تو«وقتي موجود انساني را در مقام . بنگريم »تو« همچون »ديگري«
 ؛مد نظر نداريم، بلكه خود وجـودش را در نظـر داريـم    او را همچون شيئي در ميان اشيا

به بيـاني  . سنجيمزها نميها، كاركردها و يا نسبت با ديگر چييعني او را از طريق ويژگي
هـايش  و ويژگـي  چند او از اشيا عنوان يك انسان در نظر داريم و هر ديگر، خودش را به

هـا، كاركردهـا و چيزهـاي    تو، ويژگي - من ةجداپذير نيست، در اين نگاه، يعني در رابط
 57-53: همان( دياب، در سايه بودن او ارزش مي»ديگري«اطراف(.   

گونـه كـه   در اين است كه دو فـرد آن  »ديگري«و  »خود«واجهه مطلوب الزامات ديگر م
 گونه تظاهر و نمـودني بـين آنهـا در كـار نباشـد     هيچ يكديگر را در نظر آورند و ،هستند

)Buber, 1992: 71(. بايد كليت هستن و بودن ديگـري   ة مطلوب، فردكه در رابطديگر اين
يعني فرد بايد ديگري  ؛)Fredman, 1956: 86( را در نظر گيرد، هرچند او مخالف وي باشد

گوي واقعي وهايش با خود در نظر گيرد و در اين وضعيت است كه گفترا در عين تفاوت
   .)Fredman, 1956: 73( گيردشكل مي

                                                 
1. Saun 
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، استقلال آنهـا را  »ديگري«و  »خود«بودگي كه بوبر در عين تأكيد بر باهمنكته مهم اين
امـا چـون سـرآغاز     ؛مواجهه مخصوص به خود را با جهان دارد ،نظر دارد و هر فردنيز مد

معنايي ندارد و  »ديگري«بيند، بديهي است كه مواجهه بدون مندي ميهستي را در رابطه
شود، اما خود، ديگري را در درونش با عشـق و دوسـتي   مي »خود«سبب تكامل  »ديگري«

فـرد در عـين حـال كـه      رتيببه اين ت. ت تكاملش واقف استپذيرد و بر بودن او جهمي
 :Fredman, 1956( دسـت بشـويد   »خويشتن خويش«كند، نبايد از را دروني مي »ديگري«

 ،د و در ايـن وضـعيت  گيربا اين مختصات شكل مي »تو«و  »من«مواجهه مطلوب  .)81-82
   .)Buber, 2004: 239( شودايجاد مي »گوييوزندگي گفت«

عــدم : عبارتنــد از يادشــدهي بــر توضــيحات د كــه مبتنــايــن وضــعيت الزامــاتي دار
گيري انسان، در نظر گرفتن حالمندي افراد شيءانگاري، اصالت دادن به آزادي و تصميم

خـود   نكردن و اولويت ندادن به گذشته و متعلقاتشان در عين مهم دانستن آنها، تحميل
ويي بـه  گو عدم تظـاهر و درك مسـئوليت پاسـخ    گوي واقعي با ديگريو بر ديگري، گفت

شـود، بـر ايـن     خوانش تحليلي كه در اين نوشتار از انديشـه بازرگـان ارائـه مـي    . ديگري
  . مفاهيم تكيه دارد

  
  زمينه عملي و ايدئولوژيك بازرگان

بازرگان در متن سه رويكرد مهم نسبت به دنياي جديد در جامعه ايران متولد شـد و  
منزل پدرش . ديني تجددپذير غيررويكرد تجددگريز ديني، تجددپذير ديني و : رشد كرد

قلي تبريزي، محل برگزاري جلسات بحث ميان علماي ديني به منظور تبليـغ  حاج عباس
او در خاطراتش بـر  . شداز مباحث اين جلسات منتشر مي بلاغاي به نام دين بود و مجله

 1377بازرگـان،  ( گيري مذهبي و پرهيز از خرافـات تأكيـد دارد  روي پدر، عدم سختميانه
   .)48-24: الف

ابوالحسن طالقاني ايجاد كرده بود   االله سيدوي همچنين به انجمني كه پدرش با آيت
منظور مبارزه با بهائيت و ميسيونرهاي خارجي تشكيل شده بود، اما  كند كه بهاشاره مي

-138: همـان (  »حتـي مسـيحي، يهـودي و بهـائي     آمدند، همه نوع افراد به آن مجلس مي«
 چنـد نيروهـاي مـذهبي كـه در دوره مشـروطه      بايد توجه داشت كه اين زمان هر .)139
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سبب شكست مشروطه از تجددگرايي ديني  به ،خواهان تلفيق دين با دنياي جديد بودند
ــد، اقــدامات حكومــت رضاشــاه كــه از پشــتيباني فكــري    و سياســت نااميــد شــده بودن

انديشان ديني در دريافت چگونگي تجددگرايان غيرديني برخوردار بود، ضرورت تلاش نو
در همين راستا . داشتپيوند دين و سنتّ با دنياي جديد را همچنان زنده و مهم نگه مي

كردگـان مـذهبي جديـد در    برخي از علماي نوانديش و تحصـيل  ةهاي دوبار شاهد تلاش
در ها تلاش اي از اين جهت حل اين مسئله هستيم و محيط خانوادگي بازرگان نيز نمونه

  . شاه بودفضاي بسته دوران رضا
هاي بعد در توسعه و تطور آن نقش زيـادي ايفـا كـرد، از    اين جريان كه وي در سال

سو در مقابل اسلام سنتي تجددستيز بود و از سوي ديگر بيش از همه در مواجهـه بـا   يك
گـرا از آنجـا كـه فعاليـت     ديني بود و جريـان تجـددگريز ديـن    جريان تجددخواهي غير

اي نداشت، در مواجهه فكري بازرگـان چنـدان مـورد توجـه     تماعي و سياسي برجستهاج
تــوان از تفكــر دينــي، هــم مــي در ايــن جريــان اخيــر، يعنــي تجــددخواهي غيــر. نبــود

ه عنوان ناسيوناليستي متكي به ميراث ايران باستان نشان يافت كه در دوره پهلوي اول ب
ماركسيستي كه در همان دوره افـرادي ماننـد   و هم از تفكر  ايدئولوژي رسمي حاكم بود

  . دكردن مي تبليغآن را تقي اراني 
 از جملـه سـيد   فكران ايراني خارج از كشـور ديني، روشن در جريان تجددگرايي غير

گرايي، ترويج ملي ،فكرانرويكرد غالب اين روشن. نقش مهمي ايفا كردند ،زادهحسن تقي
فر و شفيعي( براي رسيدن به اين وضعيت بود »منور استبداد«پذيرش تمدن غرب و برپايي 

   .)34-28: 1395طهماسبي، 
از جنگ جهاني اول بـه اروپـا و    پسبرخي از دانشجويان ايراني كه  ،زادهدر كنار تقي

پرسـتي و حـل مشـكلات ايـران را در پـذيرش      ويژه به آلمان اعزام شـدند نيـز مـيهن    به
با انتشار مقالاتي در نامه فرنگستان معتقـد بودنـد    آنان نيز. دانستندپادشاهي مطلقه مي

ه در سـرمقاله  ك ـ چنـان  ؛»مـĤب شـود  فرنگي و روحاً ، جسماًو باطناً ايران بايد ظاهراً«كه 
چـاره رسـيدن بـه وضـعيت      ،نخستين شماره اين نشريه، ظهور يك موسوليني در ايـران 
 ممكن دانستند »تاتور عالمديك«مورد نظر اعلام شد و حتي رسيدن به آزادي را از رهگذر 

   .)10-9: 1379احمدي، (
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و  ع از دستيابي به مدرنيته را سـطحي ، اين نوهابازرگان بعدها با بازخواني اين جريان
ساسـي مدرنيتـه   دانست كه در آن مفاهيم ا »انقلاب فكري و انتباه مذهبي«همراه با نبود 

و پـذيرش كامـل    )367-365: الـف 1387بازرگان، ( درك نشده است سياسي، همچون آزادي
 »خودجوشي«تمدن غرب از سوي اين جريان را نيز مورد انتقاد قرار داد و آنچه در زمينه 

  .)262: تا ببي، همان( مطرح كرد، پاسخي در مقابل اين روند بود
ديني بودند، امـا در نقطـه    گرايان قائل به تجدد غيرگرا نيز همانند ملينيروهاي چپ
. از سوي حكومت مورد تعقيب و پيگيري قرار گرفتنـد  ،لوي قرار داشتهمقابل حكومت په

تقي اراني بود كه  »گروه پنجاه و سه نفر«هاي چپ در اين زمان يكي از مشهورترين گروه
گرايي بود و بـا نامـه فرنگسـتان و    وي ابتدا طرفدار ناسيوناليسم و ملي. دآن را تشكيل دا

هاي بعد بـه مطالعـه آثـار    ، اما در سال)11: 1379، احمدي( مجله ايرانشهر همكاري داشت
 منـد شـد  ههاي چـپ اروپـايي علاق ـ  ماركس، انگلس و كائوتسكي روي آورد و به جنبش

برخـي بـيش از آنكـه او را وابسـته بـه تفكـرات        با اين همه .)198-197: 1383آبراهاميان، (
هـدفش كمـك بـه     كه كنند معرفي ميد، فردي داراي استقلال فكري نماركسيستي بدان

: 1379احمدي، ( شاه بودن رضااجتماعي و سياسي و مدني جامعه ايران زما -رشد فرهنگي
42-56(.   

ديني بودنـد و فـرد    گرا خواهان تجدد غيرچپ هايگرايي و جريانكه ملي در حالي 
ا دادند كـه آزادي، اختيـار و ابتكـار او ر   بومي قرار مي هاي غيرروايتايراني را تحت كلان

بازرگان درون . كرد، نوانديشان ديني راه تلفيق دين و تجدد را در پيش گرفتندسلب مي
هاي بعد خود به يكي از رهبران اصلي جريـان نوانديشـي   اين جريان رشد كرد و در سال

 تلفيق دين و تجدد، مراجعه مستقيم به متون دينـي  ،در رويكرد جديد. ديني تبديل شد
اين جريان، تفسير قرآن را . رنگ بود ي از تأييد فقها و مراجع پرپوشي نسبو چشم) قرآن(

سرآغاز اين جريـان بـا   . در كانون توجه قرار داد و نهضت بازگشت به قرآن را تقويت كرد
 وي بـا عباسـقلي بازرگـان و سـيد    . اسداالله خرقـاني گـره خـورده اسـت     االله سيد نام آيت

 شـد هـاي او حاضـر مـي    گان در سـخنراني ابوالحسن طالقاني ارتباط داشت و مهدي بازر
ل روز شـكل  آثار و انديشه خرقاني تاحد زيادي در پاسخ به مسائ .)59-47: 1382جعفريان، (

اي خرقاني همچنين به گونه. گرفته و سعي دارد از دين در برابر تحولات جديد دفاع كند
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   .)73-65: 1382، جعفريان( سي چهل ساله نخست اسلامي بوداييد دموكرخاص به دنبال تأ
االله خرقـاني نيـز جـزء نخسـتين      االله محمدحسن شريعت سنگلجي، شاگرد آيـت  آيت

. كساني است كه در آن دوره زماني از ضرورت بازگشت بـه قـرآن سـخن بـه ميـان آورد     
شد و آثار و بازرگان با عقايد سنگلجي آشنا بود و در جلسات سخنراني وي نيز حاضر مي

، نبوي رضوي( ي و برخي ديگر از همفكران او مانند يداالله سحابي بودعقايد او مورد توجه و
دانـد و بـر دعـوت بـه توحيـد و      گرايي را مهم مـي سنگلجي مبارزه با خرافه .)270: 1390

 دانـد مـي  »خـود «وي شرك و خرافات را مـانع حركـت و اراده   . كيد داردأزدودن شرك ت
اسلام حقيقـي بـود و در ايـن زمينـه     مدعاي سنگلجي، معرفي . )17-4: ق1362سنگلجي، (

قابل فهـم   و بر رد ديدگاه افرادي كه قرآن را غير ،مراجعه به قرآن و همه فهم كردن آن
بـا   »خـود «او قصد داشت مواجهه . كوشيدكنند ميگيري ميدانند و در فهم آن سخت مي

   .)24-21: همان( تقليدي كند واسطه، فردي و غير بي ،دين را تا حد توان
ر كنار جريان نوانديش ديني، مدارس جديد نيز نقش مهمي در ايجـاد رغبـت بـه راه    د

گيـري  نقش اين مـدارس را در شـكل   ،بازرگان. داري تجددپذير ايفا كردندسوم، يعني دين
دوره  .)220: الـف  1377 بازرگـان، ( داندتأملاتش در زمينه مسئله دين و دنياي جديد مهم مي

دارالمعلمـين  «سـپس بـه   . در همين مـدارس جديـد گذشـت   تحصيلات متوسطه بازرگان 
خـان فروغـي كـه تـأثير زيـادي بـر       تهران رفت و در آنجا پاي تعلميات ابوالحسن »مركزي
بازرگان نسبت به تفسير قرآن فروغي در دارالمعلمـين  . وي داشت نشست يگيري آرا شكل

بـود و ايـن شـيوه را در    منـد  هعلاق ـ ،بـود  »ابتكاري، علمي و تـدبري «كه به گفته وي شيوه 
  . )74- 54: همان( داندمي »تشكيل فكري و اعتقادي خود بسيار مؤثر«

فروغي فردي با تحصيلات دانشگاهي، از پيشگامان نوانديشي ديني در ايران، توجه به 
پژوهـي و  دوسـتي، قـرآن  مسائل مهمي از جمله گرايش وحدت وجودي به هستي، انسان

فروغي ابتدا به مسائل عرفاني گرايش داشـت،  . انگيختگان برپيوند دين و علم را در بازر
رهايي هوش و سـلطنت عقـل در پرتـو    «اما بعد از مدتي كمال مطلوب خود را در علم يا 

او را از اين ديـدگاه كـه علـم     هاي جهاني اماوقوع جنگ. )122: 1335فروغي، ( ديد »دانش
 »ايمـان مـذهبي  «رو به قرآن و ز ايننااميد كرد و ا ،شود سبب رهايي و سعادت انسان مي
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عرفاني و  هايوي در اين راستا و بر اساس گرايش. )127-122: 1335فروغي، ( مراجعه نمود
دانـد و بنـابراين   اعتقاد به نظريه وحدت وجود، جهان را در مسير رسيدن به حقيقت مي

او . كنـد ف مـي تعري ـ كننده مسير انبيـا رشد علم و آگاهي در دوران معاصر را نيز تكميل
كثـرت   ،و در ايـن جهـت  ) 7: 1309، همـان ( داندوحدت و كثرت را در عالم وجود لازم مي

  . )45-12: همان( كندها تعريف ميها را مقدمه تعاون و همبستگي ملتجوامع و مليت
گيري از اين تفكرات، براي ادامه تحصيل عازم فرانسه شد و در ميـان   بازرگان با توشه

در حين تحصيل، جايگاه دين در دنيـاي  . ي، مهندسي برق را انتخاب كردهاي علمرشته
ماعي مردم پاريس و مناسك دينـي  جديد را به مشاهده نشست و با مشاهده زندگي اجت

ها در كليساهاي نوتردام و اتواليد، فرض فراموش شدن دين در جوامـع مـدرن را غلـط    آن
به قلـم اميـل    »محمد«مان كتاب معروف در همان ز. )102-75: الـف  1377بازرگان، ( دانست

 شـد شناسي لويي ماسينيون نيز حاضـر مـي  درمنگهام را مطالعه كرد و در جلسات شرق
  . )24: 1378برزين، (

توجه بـه مسـائل روحـي بـود و در آن زمـان،       ،ويژگي ديگر تمايل به دين در فرانسه
بازرگـان بـا   . )31: همـان ( دناخودآگاه رواج بيشتري يافته بـو  بارهنظريه زيگموند فرويد در

مواجهه او بـا  . گرايي در غرب پرداختهاي فرويد، بعدها به نقد معنويتآشنايي با ديدگاه
الكسـيس كـارل، فيزيولوژيسـت     مسائل معنوي فرانسه بيشتر از طريق آشنايي با انديشه

رگـان  باز. كردمعنوي بررسي مي هايفرانسوي بود كه انسان را از طريق تجربي و گرايش
در ديدگاهش درباره احتياج معنوي انسان به خدا و تأثير دعا در روح و جسـم انسـان، از   

آنچـه بـيش از همـه     به عـلاوه . )385-375: تا جبيبازرگان، ( كندقول ميكارل به كرات نقل
ت هـاي مثب ـ جنبـه  وينظر بازرگان را در فرانسه جلب كرد، اخلاق اجتماعي آنجا بـود و  

  . )187-186 : الف1377، همان( دادنظر قرار ميرانسويان را مدآداب و اخلاق ف
از سوي ديگر، موضوع ديگري كه طي اين مدت بازرگان با آن مواجه بـود، دسـتيابي   

را  هاي علمي، فني و تخصصي ايراندگيمانهاي مدرن بود و وي عقببه فنون و تخصص
كمبودهاي مهم كشور در مواجهـه   يكي از ،از نظر او. )50: همان( بسيار مورد توجه داشت

تربيت  ،هاي مهم اورو يكي از علايق و دغدغهبا مدرنيته، كمبود متخصص بود و از همين
. )260: 1380، همـان ( بـود گرايـي در امـور   نيروي متخصص براي كشور و توجه به تخصص
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با هـدف حـل مشـكل     ،انگيزه لازم را در وي جهت تحصيل در رشته فنيّ همين مسئله،
بازرگان در خاطراتش هـدف  . صلي كشور كه همانا مشكل فقدان فنّاوري بود، ايجاد كردا

از رفتن به مدرسه سانترال پاريس و انتخـاب رشـته ترموديناميـك را تأسـيس كارخانـه      
از  پـس او . )214-212: الـف 1377بازرگـان،  ( كنـد از بازگشت به ايران بيان مـي  پسصنعتي 

 همچنـين  .)234-232: همان( ي خود مشغول به كار شدبازگشت به ايران در رشته تخصص
. )1380، همـان : ك.ر( هاي متعددي را در مباحث فني و معماري نوشتمقالات و يادداشت
گيـري   اجتمـاعي را نيـز پـي    - هاي عملي و تخصصي، اقدامات دينيوي در كنار فعاليت

سه مكان فعاليت  لام، كانون مهندسين ايران، انجمن اسلامي دانشجويان و كانون اس. كرد
ارمغان تحصيل در  ،اجتماعي و تبليغات ديني بازرگان طي اين مدت است كه به گفته او

 1320 از اشغال ايران در شهريور پساروپا و حاصل ضرورت فعاليت اجتماعي و سياسي 
بخش مهمي از مباحث بازرگان در اين زمان را مباحث دينـي و قرآنـي   . )243: همـان ( بود

ها، او نيز سـعي داشـت سـازگاري    داد و با توجه به نفوذ ماركسيسم در دانشگاهيشكل م
  .)231: ج تا، بيهمان( دين با دنياي جديد را روشن كند

: 1376  ،همـان ( ديدثر ميؤوي حكومت استبدادي رضاشاه را در افول اخلاقي جامعه م
مذهبي  هاي ضدان، سياستدر اين زم. رو به تبليغ دين در جامعه روي آوردو از اين )36

ها عليه اسلام، نيروهاي مـذهبي را   ها، بهائيان و فراماسونغات ماركسيستيرضاشاه و تبل
داشت تا از آزادي به وجود آمده بعد از دوره رضاشاه جهت گسترش تبليغات دينـي  وامي

ين تـر مهـم . )18: 1381جعفريـان،  ( هاي مذهبي استفاده كنندو انجمن هاهو تأسيس نشري
هـاي مـذهبي از   گـروه اسلامي در اين زمان، حزب توده بود كه واكنش همه  جريان غير

 - ايـدئولوژي رسـمي ايـن حـزب ماركسيسـم     . سنّتي تا نوانديشـان دينـي را برانگيخـت   
گري و لنينيسم بود و مبارزه نيروهاي مذهبي با ماركسيسم در قالب كلي مبارزه با مادي

 ت خداپرسـتي و توحيـد بـود   في ماركسيسم و در مقابل اثباگرايانه و فلس علم نقد دعاوي
گري را با اثبات پيوند علم و ويژه شخص بازرگان، پاسخ به ماديآنان و به. )20-19: همـان (

  . پردازيمتر به آن مينيز دنبال كردند كه در ادامه بيشدين 
 هاهسيس نشري، به تبليغ دين در اجتماع با تأهانيروهاي مذهبي در مقابل اين جريان

ها، همچون انجمـن  هاي ديني اقدام كردند و بازرگان نيز در برخي از اين تشكلّو انجمن
محمـود طالقـاني در شـهريور     و وقتي سـيد ) 70-29: همان( اسلامي دانشجويان فعال بود
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در مباحـث كـانون،   . سيس كرد، بازرگان به اين كـانون پيوسـت  أرا تكانون اسلام  1319
بـا شـيوه روشـن و    «االله طالقاني آيت يز محوريت داشت و به گفته بازرگان، تفسير قرآن ن

  . )220: الف1377بازرگان، (  »گفتندتفسير قرآن مي ثري، ؤاصيل و م
تبليغ و ترويج دين در جامعه و محوريت دادن بـه قـرآن و نيـز ضـرورت احتـرام بـه       

 .)1360 ،همان: ك.ر( طالقاني بوداز جمله اشتراكات فكري بازرگان و  ،آزادي و انتخاب افراد
نگريسـت و  مثابه كتاب هـدايت در زنـدگي اجتمـاعي انسـان مـي     طالقاني نيز به قرآن به

همـين رويكـرد   . )113-99: 1344طالقـاني،  ( خواهان حضور قرآن در زندگي اجتماعي بـود 
 زمينـه فعاليـت   1320شـهريور  از  پـس  هر چنـد شد اجتماعي به دين بود كه سبب مي

هاي مختلـف فـراهم بـود و بازرگـان هـم در برخـي       گيري احزاب و گروه و شكل سياسي
درد اصــلي كشــور را در نداشــتن تشــكيلات حزبــي و  «وي  هــا عضــويت داشــت، گــروه

 دهد »معتقدات فكري و تربيت معنوي و تدارك شخصيت اهميت«و به  نداند  »ايدئولوژي
  . )244: الف1377بازرگان، (

  
  باني انديشه بازرگان در م »ديگري«و  »خود«

اش، داراي مباني فكري كه گفته شد، بازرگان با وجود تغييرات در انديشه سياسيچنان
ضـوعي همـه آثـار و    ندگان بـا بررسـي زمـاني و مو   ويساين نتيجه را ن. پايداري است نسبتاً

گفتـيم كـه   . اند كه شرح تفصيلي آن در اينجا ممكن نيست استنباط كرده تأليفات بازرگان
از همه به مباحـث   دارد كه بيش، او را وامي20در دهه زمينه عملي و ايدئولوژيك بازرگان 

اي بـه انسـان   توجـه ويـژه   ،وي در اين مباحـث . خداپرستي و تبليغ دين در جامعه بپردازد
. هنگام تحصيل در فرانسه در اين امر بسيار تأثيرگـذار اسـت  ديني دارد كه زمينه علمي او 

گـرا از  هـاي مـادي  جريـان  هـاي د كـه در كنـار ايـن دو موضـوع، انتقاد    همچنين اشاره ش ـ
ايـن سـه   . دهـد گرايانه از دين سـوق مـي  سازگاري علم و دين، بازرگان را به خوانش علمنا

  .استدر انديشه بازرگان  »ديگري«و  »خود«مباني اساسي مواجهه  ،موضوع
  الهيات ارتباطي

ي خداوند در طبيعت و زنـدگي انسـان   شناسي بازرگان سراسر با حضور و تجلّهستي
: گرايانه از هسـتي و ديـن اسـت   شناسي همراه با خوانشي علم اين هستي. در پيوند است
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در غير ايـن صـورت    .دمد تا حيات برقرار باشدخداوند همواره در طبيعت جهان ماده مي
 دشـو سبب زوال و نابودي هستي مـي ) آنتروپي( طبق دانش ترموديناميك، اصل كهولت

  . )554-553: ب1377بازرگان، (
رو آن داند و از اينبازرگان زندگي انسان در محضر خدا را مبتني بر نياز به پرستش مي

او با توجه بـه قـوانين ثابـت هسـتي كـه همـان       . بيندرا يك زندگي عاشقانه و دوستانه مي
خداوند را هـم در  گذارد و مشيت الهي است، نگرش اقتدارگرا به الهيات اسلامي را كنار مي

خداونـد در   ،از نظـر وي . كنـد تعامل با انسان از طريق قواعد و قوانين مشخصي تعريف مي
مقتدرانه و بـدون   يچيز اين دنيا دخالت و حضور دارد، اما اين دخالت و حضور، دخالتهمه

توانـد خـلاف ايـن    ست، بلكه مبتني بر قوانين و مشيت الهي است و خدا هم نمينيحساب 
واسـطه  بـي  زرگان خواهان يك الهيات سرراسـت و با. )39: ب1389، همـان ( ت عمل كندمشي

، خدا به انسان نزديك و مـأنوس اسـت و   »توحيدي اصيل«در اديان  است و معتقد است كه
  .)76: 1388، همان( ارتباط تا جاي ممكن مستقيم باشد سعي شده است تا

رو در عشق و تمايل ذاتي است و از اين مبتني بر با خدا »خود«در نزد بازرگان، رابطه 
و  »ارتباطي«شود، بلكه الهيات مورد نظر او را وجه سويه تعريف نميقالب يك پرستش يك

داري اقتـدارآميزي مواجـه   براي او كه خود در محيط خانوادگي با دين. دهددوستانه مي
بـراي دسـتيابي بـه     زدايي و ارتباط مستقيم با متون ديني و تلاشنبود و در دوره خرافه

ت وي را    رو تلاش براي درك مستقيم پقرار داشت و از اين »اصل دين« يـام ديـن، ذهنيـ
پيـام شـارع مقـدس، نـوعي مواجهـه       توجه به كُنه ديـن و درك مسـتقيم   داد، مي شكل
در همين حال مواجهـه بـا دنيـاي جديـد نيـز      . شودگويي خود و خدا را سبب ميو گفت

الهيات آنـان را در   ،ا به نوانديشان ديني و از جمله بازرگان دادهتري ربينش و ديد وسيع
تلاش بازرگان جهت پيوند علـم و ديـن را در    .هددتعامل بيشتر با محيط واقعي قرار مي

بنـابراين در الهيـات   . توان برآمـده از چنـين نگرشـي بـه الهيـات دانسـت      مرحله اول مي
توان از اين نوع الهيات عم محوريت دارد و ميبازرگان، مقومات رابطه و تعامل به معناي ا

  . ياد كرد »الهيات ارتباطي«با عنوان 
او . اسـت هاي بازرگـان فـراوان   هاي چنين رويكردي به الهيات در آثار و انديشهنشانه

و عنـوان  ) 279: همـان ( دانـد دوستي خداوند در قرآن مـي سوره انفال را اوج انسان 24آيه 
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كنـد و بـا ايـن    انتخاب مـي  »همكاري خدا و انسان«را  1363 سالهاي يكي از سخنراني
عنوان و در متن سخنراني، خدا را قدرتي مـافوق انسـان، امـا همـواره همچـون دوسـتي       

 متقابـل و عادلانـه   وي دعـا را يـك پيمـان كـاملاً    . كندمهربان در كنار انسان تعريف مي
. )386-358: ب1387بازرگـان،  ( دكنهمكاري انسان و خدا و يك محبت دوطرفه تعريف مي

. )404: همـان ( اي دوطرفه بين انسـان و خداسـت  ، رابطهوفاي به عهد و توبه هم از نظر او
كند، متافيزيك و الهيات ارتباطي و شده دنبال ميتوان گفت آنچه بازرگان در راه طيمي

مبتنـي بـر   كـه در آن  ) 57: ب1377، همـان ( تشريح بيشتر رابطه تعاملي خدا و خلق است
  . )39: ب1389، همان( محوريت دارد اكتساب صفاتشو  خداه به تشبعقايد اسلامي، 

دهد و با اعتقاد به تجلـّي  سوي خدا قرار مي را نقطه عزيمت به »دل« ،الهيات بازرگان
او با قرار دادن . كندخدا در طبيعت و هستي، نوعي دوستي فراگير با هستي را دنبال مي

ن وي وردوان نقطه اتصال به خدا، عامل اصلي تحرك، پويايي و تغيير فـرد را  عن به »دل«
وي حتي دعا كردن و خواستن از خدا . كندياد مي »خودجوشي«داند و از آن با عنوان مي
داند و آن را سبب تحـرك و افـزايش ظرفيـت    مي »خود«معناي تحرّك بخشيدن به  را به

 دهـد الكسـيس كـارل ارجـاع مـي     »نيايش«ه كتاب داند و در اين بحث بروحي انسان مي
در ارتبـاط   »دل«آنچه بازرگان در زمينه خودجوشي و كانونيـت  . )377-369: تا جبي، همان(

سـت  »خدا«و  »خود«دهد كه الهيات او مبتني بر دو پايه گويد، چنين نتيجه مي با خدا مي
داري ه خدا در هستي، دينكه خواهيم ديد، اعتقاد بازرگان به تجليّ گستردو حتي چنان

  . دانداعتبار ميبي »ديگري«را بدون توجه به 
  دوستيانسان

انسان و در سوي ديگـر   »دلِ«سوي آن كه در يك »الهيات ارتباطي«بازرگان با تأسيس 
كه بر خداپرستي عاشقانه تأكيد دارد، بر توجه به ارزش انسـان   قرار دارد، همچنان »خدا«

فكر ديني را تا اين انـدازه  كند و شايد نتوان تا قبل از او، هيچ روشننيز تأكيد زيادي مي
دوستي بـا نظـر   اين انسان با اين حال. دوستي، جدي نگريستدر تأكيد بر انسان و انسان

گرايـي وقتـي بـا اراده، آگـاهي و     انسـان كه بازرگان معتقد است . به معنويت ديني است
از خـارج اسـت كـه سـبب     حساب خود انسان اداره شود، يك حركت دربسته و محـروم  
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گرايي تنها با نظر به يك هدف متعـالي  انسان ،از نظر او. شودويرانگري ميانحطاط و خود
ش انسانيت ارز كه وي معتقد است. )433: تا دبيبازرگان، ( شودكه خداوند است، ممكن مي

شود و معنويت و فضيلت وابسته به وجود خـالق و  بر اساس فضيلت و معنويت تعيين مي
: بازرگان در دفاع از كرامت انساني به چند موضوع توجـه دارد . )48: تا هبي، همان( خداست

  .دفاع از آزادي و اختيار؛ اهميت دادن به ابتكارات انسان و مردود دانستن تقليد
هاي مهم بازرگان در تعريف انسان است و در بسياري از آثار كليدواژه ،رآزادي و اختيا

او . هاي مختلفي را در دفـاع از آزادي و اختيـار انسـان مشـاهده كـرد     توان گزارهوي مي
داري از صبر عامل حفاظـت و نگـه   ؛شوداختيار سبب ايجاد شخصيت مي است كهمعتقد 

دهنـد و  را دل، عقـل و جسـم تشـكيل مـي     آن اراده ابزار حمله و حركـت و اجـزاي   آن،
ترين ضرورت آن مهم ،موجوديت انسان در شخصيت او قابل تعريف است و نظم و تعادل

انتها، انسان را مركبّ از ماده، انرژي بازرگان در ذره بي. )271-470: ب1377، همان( هستند
از نظـر او، آرزو و  . دكن ـداند و اراده را سبب زندگي و اداره انسان تعريـف مـي  و اراده مي

نهايت بودن انسان است كـه بـا نفحـه الهـي در دل انسـان واقـع       ذخاير بي ،آزادي انسان
-501: همـان ( اختيـار اسـت   ،انسان هايهمه ترقيات و امتياز أاند و در اين ميان منششده
يه او با تك. دنبال سلب آزادي و اختيار از انسان نيست قرآن به كه وي معتقد است .)520

بر تفسير المنار محمد عبده، به آياتي كه به اعتقاد او بر آزادي انسان تأكيد دارد، استناد 
  .)173: 1388، همان( كندمي

 و تكـوين بشـريت   فصـل  اولـين  در آزادي و اختيار مسئله«در قرآن  ،از نظر بازرگان
شـود،  ر مـي مخي نسان بين انتخاب راه خدا و شيطانآنجا كه ا »الاهيت روح شدنِ دميده

انـد و  مطرح شـده اسـت و همـه اديـان الهـي در دادن آزادي بـه انسـان پيشـگام بـوده         
 كليه مذاهب پايه بوده، بشر فطري و طبيعي آزادي حق كنندگان اعلامپيغمبران، اولين «

در  .)145-144: ب1377، همـان ( »اسـت  بـر اختيـار   مسـئوليت  و هـدايت هر  اساس و حقّه
در نظـر  . )366: همـان ( دانـد داشتن اختيـار مـي  ن از حيوان را مجموع وي وجه تمايز انسا

فرد فاقد شخصـيت،   براي لازم و ملزوم هم هستند و ،بازرگان، آزادي و داشتن شخصيت
اول تربيـت و شخصـيت انسـاني     ،خواهـد فـرد  بازرگـان مـي  . آزادي يا بندگي فرق ندارد

كـه آزادي وي آثـار   ه بـراي اين البت. ي او فراهم شوددرستي داشته باشد، آنگاه مجال آزاد
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بازرگـان،  ( دانـد كند و آن را لازم مياز دادن مسئوليت به فرد دفاع مي بدي نداشته باشد، 
1380 :312( .  

اسـت   »ابتكـار «بخش ديگري از توجه بازرگان به كرامت و ارزش انسان، تأكيد وي بر 
وي خواهـان  . تباط نيسـت اركه با اهميتي كه او براي انسان آزاد و مستقل قائل است، بي

كليـه   ،كـه قـرآن  و معتقد است ) 254-253: 1388، همـان ( گر استانسان مبتكر و محاسبه
، همـان ( شناسـد  و مصنوع اعمال خود آنها مـي  »مكتسبات«مرهون  را) هانفس( موجودات

 . )122: ب1377

نـد و در  دامبتكر و تقليدكننده را در مرحله حيوانيت طفيلي مـي  بازرگان، انسان غير
گري و اسارت در حال مذلت و احتيـاج و  تقليدگري عين طفيلي«: گويدرد تقليدگري مي

از نظر او، تقليد يعني اعمال اسـلوب  . )100: ب تا، بيهمان( »فناي شخصيت و سعادت است
تـوان  كنـد و مـي  بلكه معلول هم تغيير مـي  ،ديگران و طي آن نه تنها عوامل يك پديده

او در بررسـي  . )37-36: 1380، همـان ( دهـد بازگشتي قـرار مـي  مسير بي گفت انسان را در
 ها وناپختگي ها،باختگي دل ها،خودباختگي سلسله يك«مواجهه ايرانيان با تمدن غرب، 

بيگانگي در بين قشرهايي از افراد طبقه جديد  خود بيند كه سبب ازيي را مي»هاآشفتگي
. )130: 1391، همـان ( ها شـده اسـت  و صداقت در بين آننفس  اعتماد به نداشتنو تقليد و 

كند و ريشه استقلال يك كشور را شخصـيت  در همين جهت از استقلال فردي دفاع مي
  .)119: ب تابي، همان( داندانساني مستقل و غير وابسته مي

كه درباره انسان در قرآن دارد، انـواع   يهاي مختلفدر مجموع بازرگان با همه بررسي
دهد، اما از چـارچوب ديـدگاه رايـج اسـلام     ات دين به انسان را مورد بحث قرار ميتوجه

شود و تنها بر دوستي، آزادي و اختيار و ابتكار انسان و كاستن از درباره انسان خارج نمي
نگاه تجويزي و حكمي به انسان و توجه بـه تربيـت و تزكيـه آن تأكيـد بيشـتري دارد و      

 كـه ديگـر اين . هاي كمتري پيگيري كندان و خدا را با واسطهكند رابطه بين انس مي سعي
هاي بازرگان درباره كرامت انسان را بايد حاصل تأملات شخص وي دانسـت و وي   ديدگاه

چنـد رويكـرد او نسـبت بـه      هـر . هاي غرب نيسـت متأثر از انديشهچندان در اين زمينه 
متأثر از ليبراليسـم نيسـت،   هاي او درباره كرامت انسان تفكرات چپ بسته است، دغدغه
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بلكه تقدم عشق و دوستي در علايق او و نيز نگراني از سلب آرامش انسـان در جامعـه و   
  .ندي به نظم، ثبات و آرامش، مبناي توجه او به انسانيت استمهعلاق

  گرايانه از دين و انسانخوانش علم
انـه وي بـه هسـتي و    گرايبـا نگـرش علـم    ،دوستي اوالهيات ارتباطي بازرگان و انسان

وي در تلاش جهت اثبات كارآمدي دين در دنياي جديـد، انطبـاق   . انسان در پيوند است
كند و بخش زيادي از آثار وي در ايـن زمينـه   هاي ديني با علوم جديد را دنبال ميآموزه
 پـاك  بود، چسبيده دين به كه را خرافاتي و اشتباهات علم،«: بازرگان معتقد است. است

 پندارد،نمي اساسبي و پوچ را دنيا و باشدمي حقيقت به معتقد تنها نه عالم« زيرا، »كرد

و  »دارد يقـين  اسـت،  طبيعت بر حاكم كه قطعي ارتباط و كلي انتظاميك  وجود بلكه به
فرد موحد هم همين اعتقاد را دارد و تنها تفاوت در اين است كه فرد موحد، ناظم را هم 

  . )99-98: ب تابازگان، بي( كندعالم تنها به نظم فكر ميگيرد، اما در نظر مي
اسـت   رسانيده جايي به را شناسطبيعت عالم تنها نه علوم پيشرفت« ،از نظر بازرگان

درك  مدرسـين  و فقهـا  از بهتر خيلي را خدا ثبوتيه صفات بلكه باشد،موحد ميعملاً  كه
وند، همانند شرك را بسـيار بـديهي   و حتي رشد علوم، نفي صفات سلبيه از خدا »كندمي

را  »نس با طبيعتتناسب با حق و با مشيت خالق و ا«وي . )101-100: همان( ساخته است
را متناسـب   ، در همين جهت دين و تعاليم انبيا)319: ج تا، بيهمان( در يك جهت دانسته

  . )38: ب1377، همان( داندانسان مي »حقيقت«و  »طبيعت«با 
صـورت مشـخص از    گرايانه بازرگـان بـه ديـن، جامعـه و انسـان، بـه      علماين رويكرد 

 -كانون اسلام ارائـه كـرد    در 1322در كه  - »مطهرات در اسلام«سخنراني وي با عنوان 
خواهـد  بيوشـيمي مـي   و فيزيـك  قوانين از استفاده وي در اين سخنراني با. شودآغاز مي

علـم، ابهامـات    چـراغ  با بلكه د،ندار تعارض يكديگر با دانش و دين تنهانه  اثبات كند كه
  . )20-19: 1379 ،همان( شودمي ديني برطرف

هاي خود در بـاب  ديدگاه ،اين رويكرد، با استفاده از علم ترموديناميك ةبازرگان در ادام
كـه نـام ديگـر      »ترموديناميك انسـان «. كنددوستي را اثبات ميخداپرستي عاشقانه و انسان

گرايانه به ديـن و انسـان   ترين اثر بازرگان در نگرش علماست، مهم »رستشعشق و پ«كتاب 
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هاي اول زنداني در فرمانداري نظامي را طي كه بازرگان ماه ، زماني1334سال است كه در 
فرض اصلي بازرگان در اينجا اين اسـت كـه زنـدگي انسـان بـه      . كرد، نوشته شده استمي

ترموديناميك كـه از روابـط    »هاياصول و فرمول« احتمال چيزي جز شوق و عمل نيست و
  . تواند در عرصه اجتماع نيز به كار آيدكند، مي كار و حرارت بحث مي

 ،طبق اين اصل. ماده است درباره اصل بقاي »لاوازيه«نقطه آغاز بحث در اينجا، قانون 
امـه ايـن   ترموديناميـك در اد . »شودنمي موجود چيزهيچ و معدوم چيزهيچ دنيا اين در«

انـرژي  يعنـي   ،اسـت  و ثبات انرژي اصل اول، اصل بقا: قانون است و داراي دو اصل است
دان ، شـيمي »برتلـو «كـه  ) 290-286: 1380بازرگـان،  ( اسـت قابل ايجاد و انهدام  ثابت و غير

ولي  شوند، تبديل يكديگر به است ممكن هاانرژي« ،فرانسوي آن را كشف كرد و طبق آن
بازرگان اين بحث را با آيات قرآن تطبيـق  . »است و لايتغير ثابت دنيا در انرژي مقدار كل

را سـازگار   »فيَكـُونٌ  كنُْ لَه يقوُلَ أنَْ شيَئًا أَراد إِذَا أنَّما أَمرُه«يس  سوره 82دهد و آيه مي
  . )231-224: ب1377، همان( داندبا اصل اول ترموديناميك مي

انرژي ضمن گويد ي است كه ميهولت يا انحطاط انرژ، اصل كترموديناميك اصل دوم
-271: همـان ( گرايدصورت مؤثر با ارزش به صورت پست راكد مي ها ازها و تحويلتبديل

نشـانه   ذوقـي،  ميلـي و بـي  بازرگان بر اساس اين اصل معتقد اسـت اسـتغناء و بـي    ).290
فر شـد، مـرگ   خـاموش و احتيـاج ص ـ   كهولت يا انحطاط انـرژي اسـت و وقتـي آرزوهـا    

عضو هر قدر بـراي  «يك : گويدبر مبناي اين اصل مي. )290-286: 1380 ،همان( رسد ميفرا
تـر و  تـر، ورزيـده  يعنـي مـنظم  . شـود تـر مـي  منظوري به كار افتد، در آن جهت ورزيـده 

  .)75: تا ببي، همان( »گرددتر ميشده توجيه
  

   »ديگري«بازرگان و چگونگي رابطه با  ةمباني انديش
  »ديگري«مطلوب با  ةداري اجتماعي و رابطدين

داري مـورد نظـر او،   شـود تـا ديـن   دوستي بازرگان سبب ميالهيات ارتباطي و انسان
 هـاي او مخالفـت شـديدي بـا انـزوا و گـرايش     . صورت عملـي خـود را در اجتمـاع بيابـد    

 ريـق ط از كمـال  بـه  ارتقـا  و سوى خدا به گيرىهدف«را  دارىمسلك دارد و دين صوفي
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در دوره فكـري اول  . )83: ج تـا بازرگـان، بـي  ( كنـد تعريـف مـي   »زندگىوظايف  و هافعاليت
هـاي بعـد   سازي حوزه زندگي و اجتماع مواجه هستيم و در سـال  بازرگان بيشتر با ديني

حـوزه زنـدگي اجتمـاعي    . گيردخود مي  همين گرايش، رويكرد سياسي و ايدئولوژيك به
وي اجتماع را سبب بروز و ظهور اسـتعدادها و هنرهـا،   . ي داردبراي بازرگان اهميت زياد

او خداپرسـتي را در  . )153-151: تـا ب بي، همان( داندها و اصلاح فرد ميجلوگيري از تعدي
دهد و نوعي دوستي فراگير را قرار مي »ديگري«متني از روابط اجتماعي انسان با طبيعت و 

 تمام وسـعت  در خود دادن پرواز يعني خدادوستي و خداپرستي«: داندداري مي دين لازمه

 يعنـي  تكبيـر خـدا   و تسبيح !كمالات و هاآلايده و ارتفاعات بلندترين اوج به خلقتجهان 
  .)53: الف1389همان، ( »طبيعت تحسين و موجودات تمام با شدن كارهم و آهنگ هم

در  »ديگري«و  »خود«تانه گرايي اجتماعي بازرگان و تأكيد او بر مواجهه دوسدين بنابراين
او تربيت و تزكيه . همراه است »ديگري«حوزه اجتماع، با محوريت دادن به چگونگي تعامل با 

منبع « :گويد وي مي. كنددنبال مي »ديگري«را از راه رابطه مطلوب و اخلاقي با  »خود«دروني 
 اسـت  »نصراف از خـود و منشأ تمام اخلاقيات و كمالات انسان، علاقه و خدمت به ديگرى و ا

بينـي را مطـرح   وي مخالفـت قـرآن بـا خودمحـوري و خـودبزرگ     . )85- 83: تا، بي9آ .م، همان(
اجتمـاعي و از   مشـكلات و  معايـب  و شخصي اخلاقي هايزشتي از كند و ريشه بسياري مي

  . )313: 1388، همان( داندمي غرور را جمله مخالفت با حقوق ديگران
گرايانـه، فـرارفتن انسـان از قيـد زمـان را در داشـتن رفتـار        مبازرگان با رويكردي عل

درك انسـان از زمـان، نتيجـه آنتروپـي و كهولـت       زيرا ؛داندمؤثر مي »ديگري«مطلوب با 
 »ديگـري «است و آنتروپي سبب رفتارهاي عجولانه در انسـان و پرخاشـگري نسـبت بـه     

را توجيـه كنـد و فـرارفتن    خواهد بلوغ و رشد فكـري انسـان   او با اين بحث مي. شود مي
، همـان ( دانـد مـي  »ديگـري «انسان از زمان و مكان محدود را سـبب مواجهـه مطلـوب بـا     

باشد، سبب  »ديگري«كه معطوف به  عشق زماني كه وي معتقد است. )558-555: ب1377
عشقي كه معطوف به خود باشد، عشق نيست، بلكه تركيب نفس با نفـس  . شودكمال مي

  .)450: همان( استا صفر است كه مساوي ب
تـوان گفـت وي رابطـه و تعامـل     بر مبناي تعريف او از اصل دوم ترموديناميـك، مـي  
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بـر   گويـد كـه  او مي. داندر در دو طرف ميرا سبب نظم و قدرت بيشت »ديگري«با  »خود«
قابل استفاده  كاملاً) انرژي دروني( اصل دوم ترموديناميك، انرژي دريافتي سيستم اساس
قابل  صورت غير شود و بهبردن كهولت سيستم مي ، بلكه مقداري از آن صرف بالانيست

هاي واردشده بـه سيسـتم در داخلـش پخـش     هر اندازه اين انرژي. مانداستفاده باقي مي
هاي داخلي سيستم برسـند و تبـديل بـه حـرارت در داخـل آن      شوند و به مصرف كنش

. يابـد نظمي درونش افزايش ميشود و بيشوند، سيستم با مشكل و فرسودگي مواجه مي
گيرد كه هر مقدار انسان در تكاپوي اهـداف و مقاصـد خـارج از     او از اين اصل نتيجه مي

يابد و در مقابل هر اندازه انرژي و توانش را باشد، به نظم و قوام بيشتري دست مي »خود«
شـود و  او بيشـتر مـي   نظمي و ضعفكند و نگاه به بيرون نداشته باشد، بي »خود«متوجه 

را زمـاني كـه    »خـود «بنابراين بازرگان اراده و حركت . يابداش كاهش ميقدرت سازگاري
 ،را در مرحلـه اول  »ديگـري «او . دانـد باشد، داراي نتيجه مطلوب مـي  »ديگري«متوجه به 

  .)77-76: ب تابازرگان، بي( داندمي »ايمان«يعني  »هدف عالي خارجي«
زيـرا  دانـد،  مـي  »دسـتورالعمل «د به اسلام فقاهتي، انسان را نيازمنـد  بازرگان با اعتقا

يازمنـد بـه مراقبـت، تربيـت و     ن »از گهوره تا گـور «رو انسان صاحب اختيار است و از اين
اما وي وقتي به آموزش و  .)239: ج تابي، همان( و از اين جهت نيازمند مذهب است هدايت

ورات فقهي، دو موضوع ديگـر را جهـت خـارج    رسد، ضمن پذيرش دستتشريح احكام مي
كه بر منظور اصلي احكـام  اول اين: كندقليدي محض ارائه ميكردن دين از يك وضعيت ت

كند و بـه محتـواي   شود، تأكيد ميمي »خود«است كه سبب كمال  »قربت الهي«كه همانا 
داند مي »ريديگ«بخش زيادي از احكام را ناظر به رعايت حق  ،دهد و دومدين ارجاع مي
 بيشتر مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت     اين موضوع در قرآن و روايات  كه و معتقد است

  .)325: همان(
از سوي ديگر مواجهه او با دين بيشتر با نظر به ابعاد تربيتي و اخلاقي ديـن اسـت و   

بـه مـردود شـمردن اسـلام فقـاهتي       كند، اما ايـن انتقادهـا  انتقاد مي گاه از سيطره فقه
إنيّ بعثت لاتمم «: گويد بازرگان در اين مواجهه، اغلب بر حديث پيامبر كه مي. انجامد نمي

ايمـان ذهنـي و اعتقـاد    «وي توجه بـه  . )73: ج تا، بيهمان( كنداستناد مي »مكارم الاخلاق
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در . )92: ب تـا بي ،بازرگان( داندرا در تعليم و تربيت ديني مقدم بر آموزش احكام مي »قلبي
از اينكـه از   پـيش او . تر بر دين و مذهب اسـت مقدم ، »خود«اصلاح اخلاقي  ،بازرگاننزد 

و دعـوت بـه     طريق دين و مذهب به اجتماع روي آورد، بر مبناي توجه بـه روح و نفـس  
 ،اخلاقيـات در نـزد بازرگـان   . كنـد را دنبال مـي   »ديگري«و   »خود«تعامل  اصلاح اخلاقي، 

اهميـت   »تقـواي اجتمـاعي  « ،در تفكـر بازرگـان  . مذهب است تر از ساختار دين ومبنايي
بازرگان نسبت به پيچيدگي مسائل اجتماعي آگاهي دارد و روابط مطلوب در . زيادي دارد

داند كه اخلاق و تقواي اجتماعي در افـراد وجـود داشـته    يك جامعه را زماني ممكن مي
ن از تقـواي اجتمـاعي، رعايـت    كه مقصود بازرگانكته مهم اين. )393: ب1377 همان،( باشد

  .است »ديگري«حقوق 
كند، بلكه رابطـه  جويي را تنها از طريق رابطه با خدا دنبال نميكمال ،الهيات بازرگان
تزكيه دروني فـرد   ،در انديشه او. داندشد و كمال انسان بسيار مهم ميربا خلق را نيز در 

د با هدف مواجهـه دوسـتانه بـا    در مرحله اول با هدف كسب رضايت الهي و در مرحله بع
برتر « وي معتقد است كه. ان مكمل يكديگرنداين دو مرحله در نزد بازرگ. است »ديگري«

و داعيـه   خـدا  صـفات  با مشاركت نوعي نيز خلايق به نسبت خود برتر گرفتن و دانستن
ده و اسـاختن خويشـتن، سـپس خـانو    «وي بـر  . )263: 1388 همان،( »استالوهيت داشتن 

 »ها، طبيعـت و جهـان  كان و بعد جامعه و ديگر افراد و مسئوليت در برابر همه انساننزدي
دوسـتي و خـدمت بـه نـوع را در     و جايگاه كمك به ديگران، نوع )264: همـان ( تأكيد دارد

عبادت به جز خـدمت خلـق   «داند و بر اين گزاره مشهور كه ميان عبادات بسيار مهم مي
  . )83: ج تاي، بهمان( كند تأكيد مي »نيست

بر ميل و نياز دروني انسان به ماديات و معنويـات تمركـز    »نيازينيك«بازرگان در مقاله 
وقتـي ايـن   . نيازي، خواستن منفعت براي خود يا ديگري استكند و منظور وي از نيكمي

 »خودنيـازي « با نـام  نيازي منفي است كه بازرگان از آنمنفعت را براي خود بخواهيم، نيك
باشـد، مثبـت    »ديگـري «نيازي در جهت رساندن منفعت و خير به كند و وقتي نيكمي ياد

 »خـود «را بسـيار مفيـدتر بـراي     »ديگري«او با استناد به آيات قرآن، خيرخواهي براي . است
داند و مي »ديگري«نيازي معطوف به را نيك»خودنيازي«در اينجا وي بهترين حالت . داندمي
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  .)420- 410: تا جبازرگان، بي( داندد را در خيرخواهي او براي ديگري ميعبارتي كمال خو به
در مرحله اول بـا تأكيـد بـر     »ديگري«و  »خود«مدارانه در نزد بازرگان، مواجهه اخلاق

 ريـا، تـرس و نمـايش را    از همـين جهـت او  . نمايشي اسـت  صادقانه، واقعي و غير ةرابط
بر مبنـاي تـرس،     »خود« خواهد او نمي. داندمي  »خود«انگيز جهت كنش هاي نفرت انگيزه

كه از عشـق  است بلكه مبتني بر اعتماد به نفسي   مواجهه شود، »ديگري«ريا و نمايش با  
ا آنجـا بـراي وي   اين موضوع ت ـ. بخشدرا اصالت مي  »خود«گيرد و به مطلق سرچشمه مي

كـه از  را نـد و فـردي   كترين مواضعش را در همين زمينه بيان ميياهميت دارد كه جد
حلـوا را بـه مـزه دهـان     «دانـد كـه   كند، فردي ميتعامل مي  »ديگري«روي ترس و ريا با 

  .)35-34: همان( »خوردديگران مي
در اصلاح اخلاقي فرد، دوري از دروغ براي بازرگان بسيار مهم است و اين در جهـت  

وغ را مقدمـه  رراز تنفر از دوي اب. است »ديگري«و  »خود«همان تأكيد بر مواجهه صادقانه 
اي كه نمـايش آداب و رسـوم   بر همين اساس در دوره. )131: 1391، همان( دانداصلاح مي

 كنـد غرب رايج شده بود، بازرگان با اخذ وجوه نمايشي و سمبليك مدرنيسم مخالفت مي
ــين ســخنراني) 27-26: 1380، همــان( ــارغو در اول ــي دراش در جمــع ف  التحصــيلان ايران
 ـهاي فرانسه، به پرهيز از خودنمايي و فريب  نشگاهدا دادن مـردم بـا اسـتفاده از عـادات     ن

   ).26 -24: همان( كندفرنگي اشاره مي
گويـاي خيرخـواهي    مبنا قرار دادن اصلاح اخلاقي فرد جهت ورود به عرصه عمومي، 

خشـيدن  خواهد با تحرك بوي مي. و عدم ابزارانگاري است »ديگري«ه با هدر مواج »خود«
پيوندهاي اجتمـاعي را   درستي،  و راستي اعتماد،  و همزمان دعوت به همكاري،   »خود«به 

انسانيت و خدمت به نوع را از عوامل التيام «وي . تقويت كند تا مشكلات كشور حل شود
  . )190: همان( كندبيان مي »و پيوند اجتماعي و نشانه سلامتي يك ملت يا جامعه

كـه اسـتقلال فـردي سـبب ابتكـار،      با تأكيـد بـر خودجوشـي و اين    زرگانبا به علاوه
كـه بـر    شـود و نيـز مخالفـت وي بـا تقليـد در عـين حـال       و توليد قدرت مي روزافزوني

هـا  أكيد دارد، از حفظ هويت مسـتقل آن ت »ديگري«و  »خود« »بودگيباهم«و  »مندي رابطه«
قلال فـرد را مسـاوي بـا آزادي طبـع     او است. كنددفاع مي در مواجهه با يكديگر نيز كاملاً
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-120: تـا ب بيبازرگان، ( كندتوصيف مي »گدايي«و  »مطيع«داند و عكس آن را با مفهوم مي
 كه و معتقد است) 117: همان( خواهان تعادل است »ديگري«و  »خود«وي در روابط . )123

وجـود داشـته    يابد كه در مقـابلش مخـالف  اختيار و آزادي انسان زماني معنا و وجود مي
بـودگي و تعامـل اخلاقـي بـا     تأكيد وي بر بـاهم  بنابراين. )504-501: ب1377، همان( باشد

همچنين تأكيـدات اخلاقـي بازرگـان در    . نيست »خود«معناي كنار گذاشتن  به »ديگري«
در ايـن  . شـود سبب دوري از ابزارانگاري از سوي طـرفين مـي   »ديگري«و  »خود«مواجهه 

شوند؛ قصد سلطه وجود ندارد و با ارزش يك شيء و ابزار تلقي نميهيچ مواجهه و تعامل،
شود كليت و تماميتشـان  سعي مي »ديگري«و  »خود«دادن به اختيار، آزادي و مسئوليت 

  . در نظر گرفته شود
گيـري و قـوام اجتمـاع و    وارد شدن به رابطه با ديگري، جهت اهداف متعـالي، شـكل  

شت سياسي كشور با حفظ استقلال خود و ديگري و عـدم  گيري جمعي در سرنوتصميم
 »ديگـري «و  »خود«هاي تعامل ترين ويژگيتقليد و نيز وجود تعادل در اين رابطه، از مهم

 ـ  در انديشـه   بنـابراين . وبر نزديكـي زيـادي دارد  در ديدگاه بازرگان است كه به ديـدگاه ب
زامات يك مواجهه مطلوب كه بوبر معناي داشتن ال به »ديگري«و  »خود«بازرگان، مواجهه 

گيـري  را با استلزاماتي سـبب شـكل   »ديگري«و  »خود«مواجهه  ،بوبر. برشمرد، وجود دارد
گـويي،  وميـانگي، مواجهـه و زنـدگي گفـت    . دانـد ميگويي و قلمرو ميانگي و گفت زندگي

اتي ايـن وضـعيت الزام ـ  . است »ديگري«و  »خود«محتواي اصلي نظريه بوبر درباره مواجهه 
گيـري انسـان، در   عدم شيءانگاري، اصالت دادن به آزادي و تصـميم : د كه عبارتند ازدار

نظر گرفتن حالمندي افراد و اولويت ندادن به گذشته و متعلقاتشان، عدم تحميـل خـود   
گويي بـه  رك مسـئوليت پاسـخ  گوي واقعي با ديگري و عدم تظـاهر و د وبر ديگري، گفت

است كه بازرگان در جهت تثبيـت ايـن شـرايط در روابـط      گوياي اينهمه اينها  .ديگري
  .كندورزي ميانديشه »ديگري«و  »خود«

   »ديگري«گرايي و قبض و بسط تعامل با علم
شناسي او در پيونـد  گرايي بازرگان با الهيات ارتباطي و انسانعلم ،كه گفته شدچنان
ديـديم كـه بازرگـان از    . دانست دوستي اوتوان تعيني از الهيات و انسان آن را مي است و
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داري اجتمـاعي و رابطـه   كند، بـه الهيـات ارتبـاطي و سـپس ديـن     خداجو آغاز مي »دلِ«
گاه با توجه و تأكيد بر علـم، كـه آن را مشـيت الهـي در     رسد و آنمي »ديگري«مطلوب با 

د خواهد موقعيت مناسبي را براي زيست انسان ديني در دنياي جديداند، مي طبيعت مي
  . )33 :1380بازرگان، ( فراهم سازد

ها اين معنا كه به آن كند، بهتر ميرا محكم »ديگري«و  »خود«رابطه مطلوب  ،اين اقدام
فرد ايراني تا پيش از . دهدجهت زندگي در دنياي جديد ميرا  »نفس اعتماد به«و  »اميد«

تحقيق و اكتشاف در دنياي نفس لازم جهت  اين، متحيرِ دنياي جديد بود و از اعتماد به
كه تفسير انزواگرايانه از ديـن نيـز او را بـا مـاده و جهـان      ؛ ضمن اينمادي برخوردار نبود

ها و موانـع انسـان   كم اين ترسگرايانه بازرگان دسترويكرد علم. ساختمادي بيگانه مي
گاه كند و او را جهت مواجهه بيشـتر بـا دنيـاي مـادي، كـه در ديـد      ديني را متزلزل مي

  . كندشود، درگير ميبازرگان طبق مشيت الهي اداره مي
دارِ ايراني بـا موقعيـت و   معناي آشتي دادن فرد دين از منظر موضوع پژوهش، اين به
طبـق  . گرددگرفتن، آرامش و دوري او از منازعه مي وضعيت خويش است كه سبب قرار

قدمـه لازم در رابطـه مطلـوب بـا     عنـوان م  مندي بهدرباره درك تماميت و حالآنچه بوبر 
بـا موقعيـت و وضـعيت خـويش و تـلاش بـراي درك و        »خود«گويد، آشتي مي »ديگري«

همچنـين  . دهـد بـه او مـي   »ديگـري «اصلاح آن، آمادگي بيشتري جهت رابطه مطلوب با 
 »ديگـريِ «معناي آشـتي بـا يـك     گرايي بازرگان را آشتي با دنياي جديد، به علم توان مي

را در سـطح   »خـود «به اين ترتيـب بازرگـان نگـاه ارتبـاطي     . تر دانستو گستردهتر كلان
هـا و  ظرفيـت  ، طبيعتـاً »ديگـري «تـر بـه   دهـد و ايـن نگـاه گسـترده     جهاني گسترش مي

  .دهد را توسعه مي »خود«هاي اخلاقي و انساني  قابليت
 مواجـه  هـاي را بـا محـدوديت   »ديگـري «گرايي بازرگان اما از يك جهت رابطه با علم

و  هـاي ايـران و ضـرورت توجـه بـه علـم      ماندگيمندي او نسبت به عقبدغدغه. كند مي
در  »ديگـري «و  »خـود «بـودگي و تعامـل دوسـتانه    در حالي است كه وي به باهم فناوري

شود تا وي راه خدمت به جامعه و اين دو مؤلفه سبب مي. دهداجتماع اهميت زيادي مي
خواهد فن و علم را بازرگان مي. فنّ و تخصص در جامعه بداند را در توسعه علم، »ديگري«
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كنـد تـا   و از كليه افراد جامعه دعوت مي) 76: 1380بازرگان، ( در خدمت اجتماع قرار دهد
آتيـه صـنعت ايـران،    «  :گويـد وي مـي . در حركت به سوي صنعت مشاركت داشته باشند

   .)152: همان( »همان آتيه خود ايران است
گفته برزين، اساساً  به. گرايي، نظم و تعادل نهفته استتوجه بازرگان به علم در كانون

، ضمن اينكه بازرگان به )27: 1378برزين، ( شودزيربناي ترموديناميك محسوب مي تعادل
هاي تاريخي جامعه ايران را با ريسماني محكم مهـار كنـد،   كند تا ناپايداريعلم تكيه مي

بازرگـان، تقسـيم عادلانـه     همچنين. االله استديگرش، حبلهمچنان كه ريسمان محكم 
داند و معتقـد اسـت   اي آن جامعه ميرا ضامن بق و روابط عادلانه افراد با يكديگروظايف 

چند اهداف و آمال آن جامعه نيـز نارسـا و    اگر در يك جامعه عدالت برقرار باشد، هر كه
امـا در صـورت فقـدان عـدالت،      ؛دناقص باشد، باز هم امكان ادامـه حيـات آن وجـود دار   

يعني وي عـدالت را چنـدان از منظـر     .)364-363: ب1377بازرگان، ( پايداري ممكن نيست
كه ضامن  داندمي مثابه تعادل نيروهاي اجتماعي نگرد، بلكه آن را بهديني و فلسفي نمي

  .عه استنظم، ثبات و پايداري يك جام
توانند با عشق، آزادي و اختيار انسان تقابـل  ييعني علم، نظم و تعادل م هااين مقوله

گيرد، جامعه را بازرگان وقتي از ترموديناميك براي بررسي جامعه انساني كمك مي. يابند
گيرد كـه هـر يـك از افـراد در آن وظيفـه و مسـئوليت       مثابه يك سيستم در نظر مي به

ام دهـد و در جامعـه   درسـتي انج ـ  كه هر فرد، وظيفه خود را بـه مشخصي دارند و زماني
در اينجـا عملكـرد   . كنددرستي كار مي تعادل و عدالت برقرار باشد، سيستم اجتماعي به

اي، آن، عوامل واسطه پذير است كه در روابط بين اجزايندرست يك سيستم زماني امكا
معناي مواجهـه   سو بهاين وضعيت از يك. نداشته باشدارتباط با آن كار وجود اضافي و بي

شـده  تواند باشد، اما از سوي ديگر نوعي مواجهه مديريتمي »ديگري«و  »خود«واسطه يب
است كه سعي دارد محدوده آزادي و اختيار افـراد را در جهـت وظـايف اصـلي سيسـتم      

  .)344-330: همان( تنظيم كند
صددرصد روي آرزوهـا و آداب  «قوانين يك جامعه بايد  كه بازرگان البته معتقد است

وي گفتـه   چه درباره آزادي و اختيار در آرايشوند و علاوه بر آن »ريزيتماع طرحخود اج
اصلاح يك جامعه بايد توسط نيروهاي دروني آن اجتماع صـورت  كه شد، او معتقد است 
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توان در اينجـا چنـين برداشـت كـرد كـه بازرگـان       مي. )364-356: ب1377بازرگان، ( گيرد
 كنـد و بنـابراين  علايق دروني خود افراد مبتنـي مـي   اصلاح، تغيير و هدايت جامعه را بر

متعادل بـا يكـديگر،    ةاختيار را در رابط و هاي مهم تفكرش يعني علم، نظم، آزاديمؤلفه
  . كندبندي ميالشعاع قرار ندهد، صورتاي كه نظم، آزادي را تحتگونه به

مـنظمّ و همـراه بـا    اي كـه خواهـان جامعـه   - گراييعلم توان از تقابلنمي با اين همه
چشـم پوشـيد و انديشـه بازرگـان در ايـن      با آزادي و اختيار  -تقسيم كار تخصصي است

توانـد سـبب   كنـد و مـي  هاي محدودي را براي غلبه نظم بر آزادي فراهم مي امكان دوره،
را با مانع مواجـه   »خود«مكانيستي به انسان و جامعه شود و آزادي و اختيار  نگرش نسبتاً

ن ظرفيت در انديشه او وجود دارد، امـا يـك ظرفيـت ضـعيف و محـدود اسـت و       اي. كند
توان انتظار داشت كه انديشـه سياسـي او، بـا    آورد، ميكه وي به سياست روي مي زماني

ويژه در دوران تجديـدنظرش  دهد، بهاهميتي كه به مقوله حقوق سياسي و شهروندي مي
آزادي و اختيار انسان فـراهم كنـد كـه در    از انقلاب اسلامي، ظرفيت بيشتري براي  پس

گرايـي بازرگـان در كنـار    علـم  در مجمـوع . ال پـرداختن بـه آن نيسـت   اين پژوهش مج
كنـد، زمينـه و ظرفيـت مواجهـه     مـي  فـراهم  »ديگري«محدوديت ضعيفي كه در نگاه به 
  .دهدمطلوب با او را بيشتر افزايش مي

  
  گيرينتيجه

ره فكري اولش نضج گرفت، در مـتن رويـارويي فـرد    مباني انديشه بازرگان كه در دو
ديني  بازرگان در مواجهه با تجددگرايي غير مسئله اصلي .ايراني با دنياي جديد قرار دارد

 ؛و با رشد كردن در جريان تجددپذيري ديني، تلفيق و پيوند دين با دنياي جديـد اسـت  
. گيـرد ايرانـي شـكل مـي    »ودخ ـ«گرايي بازرگان با اعتباربخشي اساسي بـه  اما اين تلفيق

در  ،دهـد صورت وجودي به آزادي، اختيار و ابتكـار انسـان مـي    اهميتي را كه بازرگان به
توان او را پيشگام برافراشتن سوژه رو مينظير است و از اين تاريخ انديشه معاصر ايران كم

رگرداني فـرد  س ةوي تجرب. در انديشه ايراني دانست و اين اقدامي آگاهانه از سوي اوست
همچنـين محـيط زنـدگي آرام    . ويژه مشروطه را در نظر داردايراني در تاريخ معاصر و به

ويـژه مشـاهداتش از   هاي علمي و صنعتي جامعه ايران و بـه ماندگيوي، درك او از عقب
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جامعه فرانسه، بيش از هر چيز انگيزه لازم را در او جهت محوريت دادن به انسان، ابتكار 
تـوان  ف با فلسفه است نيز مـي لبازرگان مخا اين مسئله را كه. سازد مي او فراهم و آزادي

 در جهت عدم تمايل او به درگيركردن فرد ايراني با مسائل پيچيده ذهني دانست كه بـه 
سبب مكتوم ماندن انسان ايرانـي شـده اسـت، يعنـي مخالفـت       ،صورت ضمني از نظر او

جهت نداشتن شناخت فلسفي چندان  او به. ي استبازرگان با فلسفه، خود واكنشي فلسف
پردازد، ولي قصد اصلي وي در اين مخالفت، برون آوردن  بندي اين موضوع نميبه صورت

  .عملي است كاربردي و غير انسان ايراني از زير معارف غير
بـا ارتبـاط وجـودي او بـا خـدا در پيونـد        تن سوژه ايراني توسط بازرگان امـا برافراش

دوستي پررنگ او، وابستگي سوژه بـه خـدا را در   الهيات ارتباطي بازرگان و انسان. )1(است
يعني سوژه در وضعيتي انزواگرايانه ميان خـود و خـدا   ؛ دهدقرار مي »ديگري«خدمت به 

در واقـع الهيـات   . ي وجـودي اوسـت  هـا يكي از مبنا »ديگري«قرار ندارد، بلكه خدمت به 
و ) انسان و تمامي هسـتي ( ي با خدا در دوستي با ديگريدوست: ارتباطي او سه بعد دارد

گرايـي در انديشـه   گرايـي و علـم  اين همان پيوند خـداباوري، انسـان   .افكني دنياييطرح
عشق و دوستي است و از همين  ،دهد و عامل آنبازرگان است كه به تفكر او انسجام مي

  .كندمي سوي خدا و هستي تعريف رو بازرگان عشق را عامل حركت به
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اين به اين معناست كه سوژه در انديشه بازرگان، تمايل بسياري به بيناسوژگي دارد كه 
خاسـتگاه بيناسـوژگي   . البته اين مفهوم نيز با آنچه در سنتّ فكري غرب است، فاصله دارد

در مجمـوع  . نظر اسـت ست، بلكه كسب رضـايت الهـي نيـز مـد    در اينجا، سراسر انساني ني
ي بر همان سنتّ شيعي كه اختيار انسـان را در نسـبت بـا اراده الهـي، طبـق      بازرگان مبتن

 كنـد، سـوژه ايرانـي را   تعريـف مـي   »الامـرين امر بـين «در وضعيت  )ع(حديثي از امام صادق
بيناسوژگي كه همـان  . افرازد و چنين سوژگي از همان ابتدا رويكردي بيناسوژگي دارد برمي

شده نيسـت  بوبر است، در انديشه بازرگان رهاورد نظر گويي و حوزه ميانگي موزندگي گفت
سـوژه يـا   . دهـد را در ايـن حـوزه ارائـه مـي     »ديگـري «و  »خود«و او مقومات رابطه مطلوب 

 شناسـد و رابطـه  را بـه رسـميت مـي    »ديگـري « كـاملاً  ،افراشـد ي كه بازرگان برمـي »خود«
  .كندو را دنبال ميواسطه با ا اي بيجويانه و تا اندازهسلطه غيرابزاري، غير

  
  نوشت پي
االله مطهري و دكتر شريعتي، فرزين وحدت، چنين رويكرد به سوژه را در گفتمان امام خميني، آيت. 1

ها آن را بـه  معناي سوژگي است كه انسانكند كه به تعريف مي» سوبژكتويته باواسطه«با عنوان 
نسبت داده و سپس بخشي از  -لقهمچون قدرت مطلق، دانش مطلق و اراده مط -صفات خداوند 

گـاه  در اين طرح، سـوژگي انسـان وابسـته بـه خداسـت و هـيچ      . اندآن را دوباره از آن خود كرده
   .)199: 1382، وحدت(مستقل از خدا نيست 
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، مباحث علمي، اجتماعي، اسـلامي، تهـران، بنيـاد فرهنگـي بازرگـان،      8آ .م) ب تابي( ------------

 .سخه ديجيتالن
 .، مباحث ايدئولوژيك، تهران، بنياد فرهنگي بازرگان، نسخه ديجيتال9آ .م) ج تابي( ----------

، مباحث تطبيقي و نقدهاي علمي، تهران، بنياد فرهنگي بازرگان، نسخه 10آ .م) د تابي( ---------- 
 .ديجيتال

عي، تهران، بنياد فرهنگي بازرگـان، نسـخه   ، مباحث اعتقادي و اجتما11آ .م) ه تابي( ------------ 
 .ديجيتال

 .، كوبا، هندوستان، ايران، تهران، شركت سهامي انتشار15آ .م) الف1387( ------------
 .، مقالات اعتقادي و اجتماعي، تهران، شركت سهامي انتشار16آ .م) ب1387( ------------ 
 .تهران، شركت سهامي انتشار، 2، بازگشت به قرآن 19آ .م) 1388( ------------ 
 .، تهران، بنياد فرهنگي بازرگان1، انقلاب اسلامي ايران 22آ .م) الف1389( ------------ 
 .تهران، بنياد فرهنگي بازرگان ،)1( ها، بازيابي ارزش25آ .م) ب1389( ------------ 
 .نگي بازرگانتهران، بنياد فره ،)2( ها، بازيابي ارزش26آ .م) 1391( ------------ 
 .مركز زندگينامه سياسي مهندس مهدي بازرگان، تهران،) 1378( برزين، سعيد 
تراب سـهراب و الهـام   ومن و تو، ترجمه انگليسي والتر كافمن، ترجمه فارسي اب) 1380( بوبر، مارتين 

 .پژوهش فرزان روز عطاردي، تهران،
 .57-50 ، صص35 شماره كيان، اهنامهم ،»غرب مقوله و بازرگان مهندس«) 1375( جلال توكليان،

، ترجمه غلامرضـا بهـروز لـك،    »شناسى اسكينر در تحليل انديشه سياسىروش«) 1383( تولي، جيمز 
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 .71-58 ، صص28فصلنامه علوم سياسي، شماره 
، 1357-1320هـاي  سياسي ايران، سـال  - هاي مذهبيها و سازمانجريان) 1381( جعفريان، رسول 

 .ه فرهنگ و انديشه اسلاميتهران، پژوهشگا
، 25و  24، ماهنامه آيين، شماره »شناختي انديشه بازرگانوجوه جامعه«) 1388( پور، حميدرضاجلايي

 .75-72 صص
  دوم   مـه ياز ن  اروپـايي    رابرت سـولومون، فلسـفه  : در ،»شگفتاريپ«، 1379 د،يمحمدسع ،يكاشان ييحنا

 ييحنـا  دي، ترجمـه محمدسـع  )7:  غرب  ي فلسفه  تاريخ(  تمبيس  قرن   دهه  تا واپسين  هجدهم  قرن
  . قصيده ،تهران ،يكاشان

 .معرفت و قدرت، معماي هويت، تهران، كوير) 1388( رهبري، مهدي
 .مجلس چاپخانه، تهران دوم، چاپ توحيد عبادت، يكتاپرستي،) ق.ه 1362( سنگلجي، شريعت

: گرايي و هويت ملي؛ تجدد و استبداد منوراستانب«) 1395(فر، محمد و نوذر خليل طهماسبي شفيعي
وهشـي  ژپ-علمي(، در فصلنامه تخصصي علوم سياسي »زاده و مجله كاوهاز ديدگاه سيدحسن تقي

 .35، شماره 12، دوره )دانشگاه آزاد اسلامي
 .اسلام و مالكيت، تهران، شركت سهامي انتشار) 1344( سيد محمود  طالقاني،

 ايـران  در مـذهبي  - سياسـي  ورزيانديشـه  و اجتماعي - زباني ساخت) 1385( عليپورياني، طهماسب
 .تهران، دانشگاه تربيت مدرس ،دكتري نامه، پايان)بازرگان مهدي :موردي مطالعه( معاصر

بنيـاد فرهنگـي مهنـدس     :، در»از پارادايم مكانيستي تا پارادايم اطلاعاتي« )1384(فراستخواه، مقصود 
فرهنگي بزرگداشت مهندس بازرگان،  -گان، راه پاك؛ مجموعه مقالات علمي بازر ،مهدي بازرگان

 .تهران، كوير
تحقيق در حقيقت تجـدد و مليـت و تناسـب ايـن دو معنـي بـا يكـديگر،        ) 1309( فروغي، ابوالحسن 

، خان فروغي در سفارت دولت عليه ايران در پاريسشده نطق آقاي ميرزا ابوالحسنصورت تكميل
 .انه اتحاديههران، چاپخت

 ، ص، مجله مـردم شناسـي، سـال اول، شـماره سـوم     »مطالعه فلسفي قرآن«) 1335( ------------ 
122. 
 دانشـگاه ، تهران بازرگان، مهدي مهندس سياسي انديشه در مطلوب حكومت) 1384( علي محمدزاده،
 .مدرس تربيت

 .، تهران، هرمسفلسفه وجودي، ترجمه محمدسعيد حنايي كاشاني) 1377( كواري، جانمك
نگاهي تحليلي بـه تكاپوهـاي فكـري شـريعت سـنگلجي، فصـلنامه       ) 1390( مقداد نبوي رضوي، سيد

 .270 ، ص4پژوهي، شماره امامت
خـواه، تهـران،   رويارويي فكري ايرانيان بـا مـدرنيت، ترجمـه مهـدي حقيقـت     ) 1382( وحدت، فرزين
  .ققنوس
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، )سيري در زندگي، آثار و افكار مهنـدس بازرگـان  (در تكاپوي آزادي ) 1376(يوسفي اشكوري، حسن 
 .دو جلد، تهران، قلم
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